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مقاله پژوهشى
عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسى زنان در شهر خرم آباد 

طاهره نظرى1

چكيده
زمينه و هدف: مزاحمت جنسى و ارزش ندادن به شخصيت زن نه تنها سبب منزوى شدن آنها مى شود بلكه باعث 
انفعال نيمى از افراد جامعه مى شود و با وجود چنين معضلى در جامعه هرگز نخواهيم توانست به برابرى، توسعه و 
صلح واقعى دسترسى پيدا كنيم. هدف اين پژوهش بررسى عوامل و پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى مزاحمت جنسى 

زنان شهر خرم آباد است.
روش شناسى: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردى و از نظر نوع پژوهش توصيفى تحليلى است كه به روش پيمايشى 
انجام شد. جامعه آمارى شامل كليه زنان 15 تا 50 سال شهر خرم آباد است كه با استفاده از فرمول كوكران حجم 
نمونه 373 نفر برآورد شد و روش نمونه گيرى، تصادفى ساده بود. ابزار جمع آورى اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته 
بود و از آزمون نيكويى برازش ساختار نظرى، آزمون اعتبار سازه اى، آزمون تى تست مستقل و ضريب رگرسيون 

براى تحليل داده ها استفاده شد. 
يافته ها: نتايج آزمون تى تست مستقل نشان داد بين ميزان مزاحمت جنسى زنان برحسب نوع پوشش تفاوت 
معنا دارى در سطح 95 درصد اطمينان وجود دارد. نتايج معادله ساختارى نشان داد طبقه اجتماعى، حمايت اجتماعى، 
پايگاه اجتماعى، ميزان مذهبى بودن، سن و سبك زندگى زنان بر مزاحمت جنسى آنها تأثير معكوس و معنادارى دارد. 
نتايج: مشاركت اجتماعى و شبكه هاى اجتماعى زنان بر مزاحمت جنسى آنها تأثير مثبت و معنادارى دارد. نتايج 
مدل نهايى پژوهش نشان داد حمايت اجتماعى با اثر مستقيم (0/323-) بيشترين مقدار واريانس مزاحمت جنسى 

را تبيين مى كند.

كليدواژه ها: مزاحمت جنسى، پوشش زنان، مشاركت اجتماعى، شبكه هاى اجتماعى زنان، سبك زندگى.

 taherehnazari546@gmail.com :1. دكترى جامعه شناسى گرايش گروه هاى اجتماعى. دانشگاه آزاد اسلامى واحد دهاقان. رايانامه

 استناد         :  نظرى، طاهره  (زمستان، 1397). عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسى زنان در شهر خرم آباد . فصلنامه رهيافت پيشگيرى، 1(4)، 72-51. 

فصلنامه رهيافت پيشگيرى/ د          ورة اول، شمارة چهارم، زمستان 1397 
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مقدمه
امروزه پديده مزاحمت جنسى زنان در ابعاد گوناگون جسمانى و روانى در سراسر جهان سلامت آنان را به 
خطر مى اندازد و حقوق انسانى شان را مورد تجاوز قرار مى دهد. با مراجعه به تاريخ، از هنگامى كه انسان 
در قالب جنس زن و مرد با پا نهادن به كره خاكى زندگى فردى و اجتماعى خود را آغاز كرد تا كنون جوامع 
بشرى همواره شاهد انواع مزاحمت پنهان و آشكار عليه نيمى از بشريت يعنى زنان بوده است كه اين 
مزاحمت ها در اشكال مختلف آن، بخشى ريشه در فرهنگ و سنت دارد و بخشى حاصل تداوم تبعيض 
عليه زنان در ساختار حقوقى، اقتصادى و سياسى جامعه است. پديده دردناك مزاحمت جنسى زنان در 
ابعاد گوناگون جسمانى و روانى، سلامت جسم و روان ميليون ها زن را در سراسر دنيا در طبقات مختلف 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى متأثر ساخته است. با توجه به افزايش جمعيت و به خصوص حاشيه نشينى 
در شهرهاى بزرگ و نيز تهاجم فرهنگى، افزايش بروز موارد جرم و جنايت و مزاحمت جنسى قابل 
پيش بينى است. همچنين مزاحمت جنسى در سازمان ها، پديده اى در حال گسترش است كه از دهه  70 
ميلادى پژوهش ها بر روى آن آغاز شده است. زنان در جامعه با انواع مختلفى از مزاحمت ها روبه رو هستند 
كه بسته به نوع محيط، جايگاه شغلى و تحصيلات شان متفاوت است. به طور كلى مزاحمت زنان ، جزئى 
از خشونت عليه زنان تلقى مى شود. مزاحمت جنسى را مى توان جزو مصاديق جرائم جنسى در خصوص 
زنان دانست. مزاحمت جنسى عليه زنان بعد از جرائم خشونت آميز، بالاترين ميزان را به خود اختصاص 
مى دهد. مزاحمت جنسى يا به طور مستقل صورت مى گيرد و يا حين ارتكاب جرائم ديگرى مثل سرقت 
و ورود به عنف منزل ديگرى اتفاق مى افتد. در بيشتر موارد مزاحمت جنسى با بكارگيرى زور و خشونت 

همراه است و گاهى با قتل يا ايراد شديد ضربات جسمانى همراه مى شود (داوودى، 1388، ص 103). 
براساس گزارش بانك جهانى، مزاحمت جنسى بيش از بيمارى هايى نظير سرطان سينه و رحم، 
زايمان هاى دردناك و تصادف سبب از بين رفتن سلامتى زنان 15-44 ساله مى شود. از طرفى مزاحمت 
جنسى تأثير منفى بر ساير اولويت هاى بهداشتى نظير سلامت و ايمنى مادران، تنظيم خانواده، پيشگيرى 
از بيمارى هاى مقاربتى، ايدز و بهداشت روان دارد (آقاخانى و همكار، 1392، ص94). روند صعودى و رو 
به رشد ارتكاب اين جرائم نشان داده كه دولت ها در عمل براى مقابله با اين جرائم به موفقيت چندانى 
دست نيافته اند. واقعيت اين است كه جامعه ما از مشكل اجتماعى جرائم جنسى اعم از تجاوز جنسى و 
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ساير اعمال منافى عفت رنج مى برد؛ اگر امكان استفاده دقيق از آمار و ارقام ظاهرى و قضايى واقعى اين 
جرائم و تعرضات جنسى مقدور بود، مخاطرات و مضرات فردى و اجتماعى اين گونه اعمال به مراتب 
چشمگيرتر بود. از اين رو يكى از اساسى ترين راهكارها براى مبارزه با اين جرائم تصويب قوانين جزايى 
كامل و جامع و دقيق است كه لازمه تدوين اين قوانين احاطه كامل به تمام جزئيات مربوط به اين جرائم 

است (نوبهارى طهرانى، 1392، ص 42). 
مبانى نظرى

ديدگاه هاى مربوط به مزاحمت جنسى را مى توان به دو دسته شامل نظريه هايى با رويكرد مجرم شناسى و 
نظريه هايى با رويكرد قربانى شناسى تقسيم كرد. بنابراين برخى از نظريه ها در چارچوب پارادايم مجرم 
شناسى تلاش كردند، تصويرى تبيينى از پديده مزاحمت جنسى ارايه كنند. در اين ديدگاه متجاوزان مزاحمت 
جنسى داراى يك سرى ويژگى هاى خاصى هستند و يا اينكه فضاى فرهنگى و اجتماعى (ساختارى) آن 
جامعه بسترهاى اين نوع رفتارها را براى مجرمان به وجود مى آورند. در اين ديدگاه در سطح فردى عوامل 
تحريك كننده از جمله جذبه جنسى براى مجرم و خويشتن دارى اخلاقى فردى (قيد و بندهاى هنجارى) 
در تبيين در اين رفتار مجرمانه عوامل مؤثر هستند و در سطح ساختارى، عوامل موقعيتى (فضاى محل 
اجراى مقاصد) و موقعيت اجتماعى مجرم از عوامل تبيين كننده اين رفتار معرفى شده اند. در ديدگاه قربانى 
شناسى تلاش مى شود وضعيت و موقعيت قربانى توصيف شود و عوامل مؤثر كه موجب در معرض قرار 
گرفتن قربانى مى شود، در سطح فردى شامل سبك زندگى روزمره وى (طرز پوشش، ميزان حضور در جامعه 
و مانند آن) است كه موجب تحريك مجرمان مى شود؛ در سطح ساختارى، نقش نهادهاى فرهنگى و ساختى 
در تجارب قبلى (مشاهده مزاحمت جنسى) و ميزان كنترل زنان بر نهادهاى اجتماعى را مى توان نام برد.

نظريه سنت گرا: سنت گرايان جرائمى مانند تجاوز و تهديد زنان را نادر مى دانند و تصور مى شود كه 
بسيارى از زنان (و البته نه همه آنان) خود مسبب رفتار خشونت آميزند. در اين ديدگاه تصور مى شود زن 
با رفتار خود در اماكن عمومى، يا با «از راه به در بردن» مرد، مسبب خشونت هاى جنسى است. اين ديدگاه 
مى پذيرد كه برخى از قربانيان بى گناه باشند، اما انتظار دارد آنان بى گناه بودن خود را با شواهد قابل ملاحظه 

اثبات كنندر(آبوت و والاس1، 1381، ص 232).
1.  Abot and Walace
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نظريه ليبرال – روانى: از اين چشم انداز، خشونت نسبت به زنان مشكلى اجتماعى به حساب مى آيد اما 
چندان اهميتى براى آن قائل نمى شوند. دو حالت وجود دارد: يا مرد مهاجم بيمار و پريشان است و يا زن 
قربانى سرش براى خشونت درد مى كرده است. از اين ديدگاه مردانى كه نسبت به زنان خشونت مى ورزند 
بيمار و نيازمند درمان و يا «قربانى» زنان خشونت طلب پنداشته مى شوند (آبوت و والاس، 1381؛ ص233).

 نظريه هاى فمينيستى1: به طور كلى، تأكيد اين نظريه بر روى انواع خاصى از جرائم است كه بر عليه 
زنان، فقط به اين دليل كه زن هستند صورت مى گيرد. همچنين وضعيت زنان مجرم در شرايطى كه 
نابرابرى هاى وسيع تر اجتماعى و تعديات مبتنى بر جنسيت وجود دارد مورد توجه اين نظريه است. جرائم 
بر عليه زنان و همچنين جرائمى كه آنها در آن دخالت دارند اين گونه به نظر مى رسد كه نتيجه سركوب 
و ظلم اجتماعى موجود عليه زنان و وابستگى اقتصادى زنان به مردان يا به نهادها و مؤسسه هاى دولتى 
ارائه كننده كمك مالى است (وايت و هينس2، 1382، ص 181). در زمينه خشونت، ديدگاه فمينيستى 
واحدى وجود ندارد ولى همه رويكردهاى فمينيستى خشونت نسبت به زنان را در زمينه وسيع ترى بررسى 
مى كنند كه همان جايگاه فرودست زنان نسبت به مردان است. در دهه هفتاد فمينيست ها كوشيدند تجاوز 
جنسى و كتك زدن همسر را علايم جدى خشونت مردان نسبت به زنان معرفى كنند. اما اين رويكرد به 
تازگى مورد اعتراض واقع شده است و فمينيست ها گفته اند هر چه را كه موجب وحشت و ارعاب زنان 
مى شود بايد در بستر كنترلى كه مردان بر رفتار زنان دارند بررسى كرد. وحشت زنان از خشونت در واقع 
عامل كنترل رفتار آنهاست، به طورى كه فعاليت هاى خود را محدود و مقيد مى كنند و مثلا اگر شب ها از 
خانه بيرون بروند، در سايه حمايت يك مرد است. از اين گذشته هميشه به زنان توصيه مى شود در نواحى 
ناامن از خانه بيرون نروند، هرگز پيشنهاد نمى شود كه مردان در خانه بمانند تا زنان با خيال راحت از خانه 
بيرون بروند. فمينيست ها همچنين به جاى آنكه در پى پيدا كردن توجيهى براى خشونت مردانه باشند، 
بيش از پيش به پژوهش هايى علاقه نشان مى دهند كه به دنبال كشف احساس زنان نسبت به خشونت 
و قدرت مردانه و قيد و بندهايى است كه به خاطر وحشت از تهاجم مردان در رفتار زنان به وجود مى آيد. 
همچنين پژوهش هاى فمينيستى ارزش محدود اصلاح قوانين با هدف كمك به زنان قربانى خشونت و 

1.  Feminist
2.  White and Hinse
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نيز موفق نبودن توفيق پليس و محاكم قضايى را در برخورد درست با مهاجمان نمايان ساخته است (آبوت 
و والاس، 1381، ص 71).

نظريه سازمانى: براساس اين نظريه مزاحمت جنسى مى تواند از طريق مسائل روابط سازمانى كه در 
برگيرنده نابرابرى قدرت و پايگاه در سازمان است، تبيين شود. فرض بنيادين اين نظريه آن است كه قدرت 
مى تواند مزاحمت جنسى را تبيين كند. در اين نظريه فرض مى شود كه مردان به نحوى قدرت بيشترى 
از زنان دارند و كليشه متداول آن است كه مردان قدرتمندتر و خشن تر هستند. اما نظريه سازمانى تأكيد 
نمى كند كه اين تفاوت ها ويژگى جنسيتى است. در اين نظريه همان طور كه مزاحمت جنسى بيشتر 
توسط مردان اتفاق مى افتد (مردان بيشتر مرتكب آن مى شوند) اين امكان وجود دارد كه زمانى كه زنان 

موقعيت قدرت را اشغال كنند نيز مرتكب جرم شوند (پينا، جانون، ساندريس1، 2008، ص 241). 
نظريه طبيعى – زيستى: براساس اين رويكرد، مردان سائقه درونى قوى ترى براى خشونت (تجاوز) جنسى 
دارند. بنابراين هر رفتار جنسى به معناى مزاحمت نيست. اين سائقه جنسى بالاى مردان بين عشق جنس 
(تمايل جنسى) مرد و زن ناهماهنگى بوجود مى آورد؛ در نتيجه اين امر در عمل منجر به رفتار خشونت آميز 
جنسى مى شود. همچنين بر اساس تفاوت هاى موجود در روند تكامل جسمى (رشد) زنان و مردان، مردان 
تلاش بسيار زيادى مى كنند تا با استفاده از مزاحمت جنسى، وضعيت جنسى خويش را برتر نشان دهند 

تا موفق شوند به زنان بيشترى دست يابند (دونوهه، دونيز و ياتير2، 1998، ص 23).
نظريه شناختى – اجتماعى: نظريه شناختى– اجتماعى، روابط فرضى را بين مزاحمت جنسى و تجاوز 
به دست مى دهد. عناصر بنيادين واقعى كه تبيين شناختى- اجتماعى را در مورد هر پديده تشكيل مى دهند 

عبارت اند از:
1- ساختار و محتواى حافظه بلند مدت (مانند محتواى باورها و سازمان كلى آنها)؛

2- پردازش شناختى - اجتماعى (مانند سازوكارهاى شناختى - دقت، بازيابى مورد استفاده براى پردازش 
اطلاعات اجتماعى)؛

3- نتايج شناختى (مانند مرحله آخر اعتقادات (باورها)، تفكرات و نگر ش ها كه به وسيله محتوا (زمينه)، 

1.  Pina, Gannon & Sunders
2.  Donohue, Downs & Yeater
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سازمان و پردازش اطلاعات اجتماعى حاصل مى شوند. پريور و همكارانش نشان داده اند كه مفاهيم 
ذهنى جنسى و قدرت در رابطه با مردانى قرار دارند كه بيشتر احتمال دارد ايجاد مزاحمت جنسى كنند. 
براساس اين ديدگاه مردانى كه رفتار ضد اجتماعى دارند داراى زمينه اعتقادى و حافظه بلند مدت و 
اطلاعات اجتماعى درباره رفتار ضد اجتماعى مزاحمت جنسى هستند (پينا و همكاران، 2008، ص 76).

نظريه چهار بعدى مزاحمت جنسى: اين نظريه عناصر بنيادين بسيارى از نظريه هاى تك بعدى قبل را 
با يكديگر تركيب مى كند. طرفداران اين ديدگاه معتقدند براى اينكه مزاحمت جنسى اتفاق بيفتد چهار 

موقعيت اصلى بايد حاضر باشند:
1- فرد بايد براى ايجاد مزاحمت برانگيخته شود (آنها بايد به وسيله قدرت، كنترل يا جذبه جنسى 

برانگيخته شوند)؛ 
2- افراد بايد بر بازدارندگى درونى خود (اينكه مزاحمت ايجاد نكنند) فائق آيند (موانع اخلاقى، خويشتن دارى)؛ 
3- افراد بايد بر موانع بيرونى بازدارنده مزاحمت جنسى نيز غلبه كنند (موانع خاص محل كار سازمانى 

مانند تخصص گرايى و دانش حرفه اى)؛
4- فرد بايد بر مقاومت قربانى نيز فائق آيد (جسارت يا پايگاه مربوط به قربانى در محل كار). مزيت اصلى 
نظريه چهار بعدى مزاحمت جنسى اين است كه اين نظريه تركيبى از نظريه هاى جداگانه ويژگى هاى 
فردى، فرهنگى - اجتماعى و سازمانى در يك نظريه چند بعدى است (پينا و همكاران، 2008، ص 78).

نظريه كنش متقابل: يكى از نخستين افرادى كه درباره روابط متقابل در مكان هاى عمومى و نيمه 
عمومى بحث كرده گافمن بوده است. وى بحث كرد كه انتظار بنيادين بين افراد غريبه در عرصه عمومى 
«بى اعتنايى مدنى» است. اين جنبه از نظم عمومى افراد را مطمئن مى سازد كه مى توانند آزادانه و بدون 
هيچگونه تهديدى براى «خود» در مكان هاى عمومى، آمد و شد كنند (لنتون1، اسميت، فاكس و مورا، 
2000، ص 54). براساس اين قاعده افراد ناآشنا در مكان هاى عمومى به يكديگر خيره نمى شوند، بلكه 
ممكن است از دور نگاهى كوتاه به يكديگر بياندازند و از كنار هم بگذرند. خيره شدن به يك فرد غريبه 
يكى از تابوهاى فرهنگى كاملاً شناخته شده است (بومن2، 2002، ص 32). اما در برخى شرايط اين قاعده 

1.  Lenton, Smith, Fox & Morra
2.  Bowman
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نقض مى شود، به عنوان افرادى كه «خارج از نقش» خود عمل مى كنند به احتمال بيشتر مورد خطاب 
ديگران قرار مى گيرند. آنچه كه مردان را  به سوى ايجاد مزاحمت جنسى سوق مى دهد نيز همين مطلب 
است كه مردان ياد گرفته اند كه نيازى به رعايت قاعده بى اعتنايى مدنى در مقابل زنان نيست، بنابراين به  

راحتى آن را نقش مى كنند و اين يكى ديگر از آثار قدرتى است كه جامعه به مردان مى دهد.
 نظريه گيدنز1: گيدنز بدن را در ارتباط با دو مفهوم «هويت» و «خود» قرار مى دهد. بر اساس ديدگاه نظرى 
گيدنز مى توان استنباط كرد كه زنان در جامعه سنتى تحت انقياد مردان بوده اما در جامعه جديد زنان 
از اين انقياد درآمده و بدن انسان به صورت كانونى براى كسب قدرت و بازانديشى و مورد انضباط هاى 
بيرونى و درونى تبديل شده است. بنابراين ميزان حضور زنان در جامعه نوعى واكنش به انقياد و سلطه 
مردان بوده است كه از طرفى اين بستر منجر به پديد آمدن وضعيت سوء استفاده و بهره كشى جسمى و 

جنسى از زنان در قالب مزاحمت هاى جنسى است.
نظريه شناختى - اجتماعى بندورا2: رويكرد بندورا رفتارگرايانه است و در پژوهش هاى خود بر مشاهده 
رفتار آزمودنى هاى انسان تمركز داشت. او به بررسى تأثير تقويت بيرونى در فرايندهاى تفكر مانند 
اعتقادات، انتظارات و آموزش ها مى پردازد. بندورا در پژوهش هاى خود بر نقش سرمشق ها در شكل گيرى 
رفتار تأكيد كرده و به بررسى ويژگى هايى پرداخته است كه در سرمشق گيرى افراد مؤثرند. يافته هاى او 
نشان مى دهد كه به احتمال زياد افراد از كسانى سرمشق مى گيرند كه از نظر سن و جنس شبيه آن ها 
باشند يا مسائلى شبيه به آن ها را حل  كنند. همچنين يافته ها نشان مى دهد افراد تمايل دارند كه تحت 
تأثير سرمشق هايى قرار گيرند كه از نظر منزلت و شخصيت داراى مقام بالايى باشند. همچنين نوع رفتار 
نيز بر ميزان تقليد تأثير دارد. معمولاً رفتارهاى ساده بيشتر از رفتارهاى پيچيده و رفتارهاى پرخاشگرانه 

نسبت به ساير رفتارها بيشتر تقليد مى شوند. اين امر به ويژه در كودكان بيشتر ديده مى شود.
نظريه فرهنگى – اجتماعى: نظريه هاى فرهنگى – اجتماعى زمينه هاى اجتماعى و سياسى كه مزاحمت جنسى 
در آن خلق و اتفاق مى افتد را بررسى مى كنند. بر اساس اين نظريه ها مزاحمت جنسى نتيجه منطقى نابرابرى 
جنسيتى و جنسى گرايى است كه از قبل در جامعه وجود دارد. بر اساس اين ديدگاه هر نوع مزاحمت جنسى، در 

1.  Giddens
2.  Bandura
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رابطه با ايدئولوژى و سلطه مردانه و برترى مردانه در جامعه قابل تبيين است (پينا و همكاران، 2009، ص 37). 
چنان كه هايدى هارتمن و سيلويا والبى بر ستمگرى عليه زنان و سلطه مردسالارانه تأكيد دارند. والبى نيز معقتد 
است «سازمان دهنده اجتماعى مهم ترين اشكال خشونت و مزاحمت، جنسيت است كه در اين مورد همه زنان 
در برابر حملات جنسى مذكر به صورت تجاوز و شكل هاى ديگر مزاحمت آسيب پذيرند» (هارتمن1، 1386، 
ص 33). بنابراين ستم بر زنان ريشه در ستم جنسى دارد (بيسلى2، 1385، ص 11). در همين راستا كيت مليت 
استدلال مى كند كه رابطه زن و مرد الگوى تمام مناسبات قدرت به شمار مى آيد : «عنصر تشكيل دهنده مردسالارى، 
كنترلى است كه مردان بر عرصه هاى عمومى و خصوصى دارند و نابودى كنترل مردانه مستلزم آن است كه زنان 
و مردان جنسيت – بويژه منزلت و نقش و منش جنسى- را نابود كنند، چون برساخته نظام مردسالار است». فرنچ 
مانند مليت اعتقاد داشت كه مردسالارى در نوع خود مهم ترين شيوه سركوب و ستم به شمار مى آيد و بر ديگر انواع 
ستم ها (طبقاتى، قومى و نژادى) مقدم است (تانگ3، 1387، ص 27). مرى ديكل و ريچ، دليل اصلى ستمگرى 

جنسى را ساختار مردسالارانه حاكم بر جامعه مى دانند (اعزازى، 1384، ص 66).
پيشينه: صفاريان، مرادى و نريمانى (1395) در مطالعه اى كه به بررسى عوامل جامعه شناختى مؤثر بر 
ميزان مزاحمت هاى خيابانى در شهر كرمانشاه انجام دادند به اين نتايج رسيدند كه بين بى نظمى اجتماعى، 
محروميت نسبى، ميزان ديندارى و ميزان تأثيرگذارى دوستان و مزاحمت هاى خيابانى رابطه معنادار وجود 
دارد. رياحى و لطفى خاچكى (1394) در مطالعه اى به بررسى انواع و ابعاد مزاحمت هاى خيابانى تجربه 
شده و مقابله فردى با آن، در ميان دانشجويان دختر دانشگاه مازندران پرداختند. نتايج نشان داد كه بالاترين 
ميزان تجربه مزاحمت خيابانى توسط پاسخگويان، به ترتيب شامل ابعاد مزاحمت غير فيزيكى، متلك 
پراكنى، مزاحمت فيزيكى و پيشنهاد و تهديد جنسى است. ناهار، رييوجك و ريس4 (2013) در پژوهشى 
به بررسى مزاحمت جنسى دختران نوجوان 12 تا 18 ساله در بنگلادش پرداختند. آنها به اين نتيجه رسيدند 
بيشتر مزاحمت هاى جنسى در مكان هاى عمومى و نوع پيام ها، شهوانى بوده است. بيشتر اين پيام ها 
مربوط به بدن دختران و در مناطقى اتفاق افتاده كه احساس امنيت دختران در اين موقعيت ها پايين بوده 

1.  Hartman
2.  Beasley
3.  Tang
4.  Nahar, Reeuwijk & Reis
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است. دختران اذعان كرده اند كه نمى توانند مزاحمت جنسى را بازگو و يا گزارش دهند زيرا جامعه و حتى 
خانواده، آنها را متهم به برانگيختن پسران جهت مزاحمت مى كنند. پژوهش لى، سانگ و كيم1 (2011) 
در كره جنوبى و در ميان دانشجويان سال آخر پرستارى حاكى از آن بوده كه 52 درصد از آنها يكى از 
انواع مزاحمت جنسى را از سوى بيماران يا نگهبانان مرد بيمارستان تجربه كرده اند. براساس آنچه بيان 
شد پژوهش حاضر براى پاسخگويى به پرسش هاى زير انجام شد: چه عواملى بر اعمال مزاحمت جنسى 

تأثيرگذار است؟ و مزاحمت جنسى چه پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى دارد؟
فرضيه ها

1. بين نوع پوشش زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد.
2. بين طبقه اجتماعى زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد.

3. بين حمايت اجتماعى زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد.
4. بين ميزان مشاركت اجتماعى زنان و ميزان مزاحمت جنسى رابطه وجود دارد.

5. بين پايگاه اجتماعى زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد.
6. بين ميزان مذهبى بودن زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد.

7. بين استفاده از شبكه هاى اجتماعى زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد.
8. بين سن زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد.

9. بين سبك زندگى زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد.
روش شناسى

پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردى و از نظر نوع پژوهش، توصيفى تحليلى است كه به روش پيمايشى 
انجام شد. جامعه آمارى شامل كليه زنان 15 تا 50 سال شهر خرم آباد به تعداد 165238 زن است. حجم 
نمونه با استفاده از رابطه كوكران، 384 نفر محاسبه و 373 پرسشنامه  دريافت شد. روش نمونه گيرى، 
نمونه گيرى تصادفى ساده بوده است. ابزار جمع آورى اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود و به منظور 
تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاى نيكويى برازش ساختار نظرى، آزمون اعتبار سازه اى، آزمون تى تست 

مستقل و ضريب رگرسيون استفاده شد.

1.  Lee, Song & Kim
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يافته هاى توصيفى
توزيع فراوانى زنان برحسب سن: نتايج فراوانى سن نشان داد 130 نفر (34/9 درصد) از زنان سن بين 
15 تا 20 سال دارند كه اين طبقه سنى بيشترين فراوانى را به خود اختصاص داد. 18 نفر (4/8 درصد) در 
طبقه سنى 46 تا 50 سال حضور داشتند كه اين طبقه سنى كمترين فراوانى را به خود اختصاص داده بود.

توزيع فراوانى زنان برحسب درآمد خانوار: نتايج فراوانى درآمد خانوار نشان داد 78 نفر (20/9 درصد) 
از زنان درآمد خانوارشان كمتر از يك ميليون تومان، 113 نفر (30/3 درصد) بين يك ميليون تا دو 
ميليون تومان، 113 نفر (30/3 درصد) بين دو ميليون و يك هزار تا سه ميليون تومان و 69 نفر (18/5 
درصد) درآمد خانوارشان بالاى سه ميليون است كه اين طبقه كمترين فراوانى را به خود اختصاص داده بود. 
توزيع فراوانى زنان برحسب وضعيت تأهل: نتايج فراوانى وضعيت تأهل نشان داد كه 195 نفر زنان 
(52/3 درصد) مجرد و 178 نفر (47/7 درصد) متأهل بودند. همچنين، در اين پژوهش تعداد زنان مجرد 

بيشتر از زنان متأهل بودند. 
توزيع فراوانى زنان برحسب منزلت شغلى خانوار: نتايج فراوانى وضعيت شغلى خانواده زنان نشان داد 
كه 102 نفر (27/3 درصد) وضعيت شغلى پايين داشتند كه كمترين فراوانى را به خود اختصاص داده بود 

و 162 نفر (43/4 درصد) وضعيت شغلى متوسط داشتند كه بيشترين فراوانى را به خود اختصاص داد.
توزيع فراوانى زنان برحسب تحصيلات: نتايج فراوانى درخصوص سطح تحصيلات زنان نشان داد 
33 نفر (8/8 درصد) تحصيلات زيرديپلم بودند كه كمترين فراوانى را داشتند، 59 نفر (15/8 درصد) 
تحصيلات ديپلم داشتند. 64 نفر (17/2 درصد) پاسخگويان تحصيلات كاردانى داشتند، 119 نفر (31/9 
درصد) كارشناسى داشتند كه بيشترين فراوانى را به خود اختصاص دادند و 98 نفر (26/3 درصد) داراى 

تحصيلات كارشناسى ارشد و بالاتر داشتند.
توزيع فراوانى زنان برحسب تحصيلات پدر: نتايج فراوانى درخصوص سطح تحصيلات پدر نشان 
مى دهد، تعداد 124 نفر (33/2 درصد) از زنان تحصيلات پدرشان زيرديپلم بوده كه بيشترين فراوانى را 
به خود اختصاص دادند، تعداد 93 نفر (24/9 درصد) تحصيلات پدرشان ديپلم، 61 نفر (16/4 درصد) 
كاردانى، 46 نفر (12/3 درصد) كارشناسى كه كمترين فراوانى را به خود اختصاص داده است و 49 نفر 

(13/1 درصد) تحصيلات پدرشان كارشناسى ارشد و بالاتر بود.
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توزيع فراوانى زنان برحسب تحصيلات مادر: نتايج فراوانى در خصوص سطح تحصيلات مادر نشان 
مى دهد، تعداد 128 نفر (34/3 درصد) از زنان تحصيلات مادرشان زيرديپلم بوده كه بيشترين فراوانى را 
به خود اختصاص داده اند، تعداد 51 نفر (13/7 درصد) تحصيلات مادرشان ديپلم، 64 نفر (17/2 درصد) 
كاردانى، 85 نفر (22/8 درصد) كارشناسى و 45 نفر(12/1 درصد) تحصيلات مادرشان كارشناسى ارشد 

و بالاتر است كه كمترين فراوانى را به خود اختصاص داده است.
 توزيع فراوانى زنان برحسب نوع پوشش: نتايج فراوانى وضعيت تأهل زنان نشان داد كه 195 نفر زنان 
(53/9 درصد) نوع پوشش آنها چادرى و 172 نفر (46/1 درصد) مانتويى هستند. همچنين، نتايج اين 

پژوهش بيانگر اين است كه نوع پوشش چادرى بيشتر از مانتويى است. 
توصيف ميزان مزاحمت جنسى زنان: نتايج فراوانى ميزان مزاحمت جنسى زنان نشان داد كه 120 نفر 
زنان (32/2 درصد) ميزان مزاحمت جنسى شان پايين، 114 نفر (30/6 درصد) متوسط و 139 نفر (37/3 

درصد) بالا بود. 
يافته هاى استنباطى

فرضيه اول: بين نوع پوشش زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد. نتايج حاصل از آزمون 
تى تست مستقل در جدول 1 نشان مى دهد كه ميانگين مزاحمت جنسى زنانى كه پوشش شان چادرى 
است، 39/81 با انحراف معيار 10/97 و ميانگين مزاحمت جنسى زنانى كه پوشش شان مانتويى است، 
42/29 با انحراف معيار 10/31 است كه اين اختلاف در سطح 95 درصد اطمينان معنادار است (سطح 

معنى دارى برابر با 0/004). 

جدول 1. مقايسه ميانگين مزاحمت جنسى زنان چادرى و مانتويى بر اساس آزمون تى تست
سطح معنى دارىمقدار تىانحراف معيارميانگيننوع پوشش
39/8110/97چادرى

2/8750/004
42/2910/31مانتويى

فرضيه دوم: بين طبقه اجتماعى زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد. ضريب رگرسيونى 
استاندارد مربوط به اين فرضيه 0/266- است. مقدار P مربوط به اين فرضيه صفر و كوچكتر از 0/05 
است كه اين گواه بر تأييد اين فرضيه است. بنابراين با اطمينان 95٪ مى توان گفت كه طبقه اجتماعى 
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زنان بر مزاحمت جنسى آنها تأثير معكوس و معنى دارى دارد. بدين معنى با افزايش طبقه اجتماعى زنان، 
ميزان مزاحمت جنسى آنها كاهش پيدا مى كند و برعكس. نتايج حاصل از اطلاعات ارائه شده در جدول 

2 نشان مى دهد كه اهم شاخص هاى برازش مدل در سطح مطلوبى هستند. 
جدول 2. شاخص هاى مدل آزمون نيكويى برازش ساختار نظرى

DF P AGFI RMSEA GFI PNFI PCFI DF/CMIN

96 0/000 0/912 0/053 0/938 0/747 0/772 2/039

شكل 1. مدل معادله ساختارى تأثير طبقه اجتماعى زنان بر مزاحمت جنسى آنها

فرضيه سوم: بين حمايت اجتماعى زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد. ضريب رگرسيونى 
استاندارد مربوط به اين فرضيه 0/403- است. مقدار P مربوط به اين فرضيه صفر و كوچكتر از 0/05 
است كه اين گواه بر تأييد اين فرضيه است. بنابراين با اطمينان 95٪ مى توان گفت كه حمايت اجتماعى 
زنان بر مزاحمت جنسى آنها تأثير معكوس و معنى دارى دارد. بدين معنى با افزايش حمايت اجتماعى 
زنان، ميان مزاحمت جنسى آنها كاهش پيدا مى كند و برعكس. اهم شاخص هاى برازش مدل در سطح 

مطلوبى هستند. 
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جدول 3. شاخص هاى مدل آزمون نيكويى برازش ساختار نظرى
DF P AGFI RMSEA GFI PNFI PCFI DF/CMIN

178 0/000 0/872 0/872 0/935 0/757 0/792 2/392

شكل 2 . مدل معادله ساختارى تأثير حمايت اجتماعى زنان بر مزاحمت جنسى آنها

فرضيه چهارم: بين ميزان مشاركت اجتماعى زنان و ميزان مزاحمت جنسى رابطه وجود دارد. ضريب 
رگرسيونى استاندارد مربوط به اين فرضيه 0/282 است. مقدار P مربوط به اين فرضيه صفر و كوچكتر از 
0/05 است كه اين گواه بر تأييد اين فرضيه است. بنابراين با اطمينان 95٪ مى توان گفت كه مشاركت 
اجتماعى زنان بر مزاحمت جنسى آنها تأثير مثبت و معنى دارى دارد. بدين معنى با افزايش مشاركت 
اجتماعى زنان، ميزان مزاحمت جنسى آنها افزايش پيدا مى كند و برعكس. نتايج حاصل از اطلاعات ارائه 

شده در جدول 4 نشان مى دهد كه اهم شاخص هاى برازش مدل در سطح مطلوبى هستند.

جدول 4. شاخص هاى مدل آزمون نيكويى برازش ساختار نظرى
DF P AGFI RMSEA GFI PNFI PCFI DF/CMIN

161 0/000 0/879 0/057 0/907 0/774 0/805 2/190
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شكل 3. مدل معادله ساختارى تأثير مشاركت اجتماعى زنان بر مزاحمت جنسى آنها

فرضيه پنجم: بين پايگاه اجتماعى زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد. ضريب رگرسيونى 
استاندارد مربوط به اين فرضيه 0/299- است. مقدار P مربوط به اين فرضيه صفر و كوچكتر از 0/05 
است كه اين گواه بر تأييد اين فرضيه است. بنابراين با اطمينان 95٪ مى توان گفت كه پايگاه اجتماعى 
زنان بر مزاحمت جنسى آنها تأثير معكوس و معنى دارى دارد. بدين معنى با افزايش پايگاه اجتماعى زنان، 
ميزان مزاحمت جنسى آنها كاهش پيدا مى كند و برعكس. نتايج حاصل از اطلاعات ارائه شده در جدول 

5 نشان مى دهد كه اهم شاخص هاى برازش مدل در سطح مطلوبى هستند.

جدول 5. شاخص هاى مدل آزمون نيكويى برازش ساختار نظرى
DF P AGFI RMSEA GFI PNFI PCFI DF/CMIN

96 0/000 0/908 0/055 0/935 0/745 0/779 2/114
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شكل4. مدل معادله ساختارى تأثير پايگاه اجتماعى زنان بر مزاحمت جنسى آنها

فرضيه ششم: بين ميزان مذهبى بودن زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد. ضريب 
رگرسيونى استاندارد مربوط به اين فرضيه 0/351- است. مقدار P مربوط به اين فرضيه صفر و كوچكتر 
از 0/05 است كه اين گواه بر تأييد اين فرضيه است. بنابراين با اطمينان 95٪ مى توان گفت كه مذهبى 
بودن زنان بر مزاحمت جنسى آنها تأثير معكوس و معنى دارى دارد. بدين معنى با افزايش مذهبى بودن 
زنان، ميزان مزاحمت جنسى آنها كاهش پيدا مى كند و برعكس. نتايج حاصل از اطلاعات ارائه شده در 

جدول 6 نشان مى دهد كه اهم شاخص هاى برازش مدل در سطح مطلوبى هستند.

جدول 6. شاخص هاى مدل آزمون نيكويى برازش ساختار نظرى
DF P AGFI RMSEA GFI PNFI PCFI DF/CMIN

143 0/000 0/891 0/057 0/918 0/780 0/804 2/114
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شكل 5. مدل معادله ساختارى تأثير مذهبى بودن زنان بر مزاحمت جنسى آنها

فرضيه هفتم: بين استفاده از شبكه هاى اجتماعى زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد. 
ضريب رگرسيونى استاندارد مربوط به اين فرضيه 0/245 است. مقدار P مربوط به اين فرضيه صفر و 
كوچكتر از 0/05 است كه اين گواه بر تأييد اين فرضيه است. بنابراين با اطمينان 95٪ مى توان گفت كه 
استفاده از شبكه هاى اجتماعى زنان بر مزاحمت جنسى آنها تأثير مثبت و معنى دارى دارد. بدين معنى با 
افزايش استفاده از شبكه هاى اجتماعى زنان، ميزان مزاحمت جنسى آنها افزايش پيدا مى كند و برعكس. 
نتايج حاصل از اطلاعات ارائه شده در جدول 7 نشان مى دهد كه اهم شاخص هاى برازش مدل در سطح 

مطلوبى هستند.

جدول 7. شاخص هاى مدل آزمون نيكويى برازش ساختار نظرى
DF P AGFI RMSEA GFI PNFI PCFI DF/CMIN

143 0/000 0/886 0/059 0/915 0/762 0/792 2/297
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شكل 6. مدل معادله ساختارى تأثير استفاده از شبكه هاى اجتماعى زنان بر مزاحمت جنسى آنها

فرضيه هشتم: بين سن زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد. ضريب رگرسيونى استاندارد 
مربوط به اين فرضيه 0/288- است. مقدار P مربوط به اين فرضيه صفر و كوچكتر از 0/05 است كه 
اين گواه بر تأييد اين فرضيه است. بنابراين با اطمينان 95٪ مى توان گفت كه سن زنان بر مزاحمت جنسى 
آنها تأثير معكوس و معنى دارى دارد. بدين معنى با افزايش سن زنان، ميزان مزاحمت جنسى آنها كاهش 
پيدا مى كند و برعكس. نتايج حاصل از اطلاعات ارائه شده در جدول 8 نشان مى دهد كه اهم شاخص هاى 

برازش مدل در سطح مطلوبى هستند.

جدول 8. شاخص هاى مدل آزمون نيكويى برازش ساختار نظرى
DF P AGFI RMSEA GFI PNFI PCFI DF/CMIN

96 0/000 0/902 0/058 0/913 0/741 0/766 2/268
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شكل 7. مدل معادله ساختارى تأثير سن زنان بر مزاحمت جنسى آنها

فرضيه نهم: بين سبك زندگى زنان و ميزان مزاحمت جنسى آنها رابطه وجود دارد. ضريب رگرسيونى 
استاندارد مربوط به اين فرضيه 0/278- است. مقدار P مربوط به اين فرضيه صفر و كوچكتر از 0/05 
است كه اين گواه بر تأييد اين فرضيه است. بنابراين با اطمينان 95٪ مى توان گفت كه سبك زندگى زنان 
بر مزاحمت جنسى آنها تأثير معكوس و معنى دارى دارد. بدين معنى با افزايش سبك زندگى زنان، ميزان 
مزاحمت جنسى آنها كاهش پيدا مى كند و برعكس. نتايج حاصل از اطلاعات ارائه شده در جدول 9 نشان 

مى دهد كه اهم شاخص هاى برازش مدل در سطح مطلوبى هستند.

جدول 9. شاخص هاى مدل آزمون نيكويى برازش ساختار نظرى
DF P AGFI RMSEA GFI PNFI PCFI DF/CMIN

161 0/000 0/880 0/061 0/908 0/784 0/809 2/399
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شكل 8. مدل معادله ساختارى تأثير سبك زندگى زنان بر مزاحمت جنسى آنها

بحث و نتيجه گيرى
هدف كلى اين پژوهش بررسى عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسى زنان شهر خرم آباد و پيامدهاى اجتماعى و 
فرهنگى ناشى از آن بود. نتايج حاصل از آزمون تى تست مستقل بين ميزان مزاحمت جنسى زنان برحسب 
نوع پوشش تفاوت معنى دارى در سطح 95 درصد اطمينان را نشان مى دهد (سطح معنى دارى برابر با 0/004). 
در واقع ميزان مزاحمت جنسى زنانى كه پوشش مانتو دارند، بيشتر از زنانى است كه پوشش  چادر دارند. نتايج 
حاصل از معادله ساختارى نشان داد كه با اطمينان 95٪ طبقه اجتماعى، حمايت اجتماعى، پايگاه اجتماعى، 
مذهبى بودن، سن و سبك زندگى بر مزاحمت جنسى آنها تأثير معكوس و معنى دارى دارد. همچنين نتايج 
حاصل از معادله ساختارى نشان داد كه با اطمينان 95٪ مشاركت اجتماعى زنان و استفاده از شبكه هاى 
اجتماعى بر مزاحمت جنسى آنها تأثير مثبت و معنى دارى دارد. در كشور ما دختران و زنان جوان در هيچ 
ساعتى از شبانه روز در معابر عمومى و رفت و آمدهاى خويش، از شنيدن متلك ها و كلمات ركيك جنسى 
در امان نيستند. نتايج حاصل از پژوهش حاضر، با پژوهش هاى صفاريان و همكاران (1395) و رياحى و لطفى 
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خاچكى (1394) مطابقت دارد. براى بيشتر زنان، هيچ روزى، بدون داشتن مزاحم خيابانى در معابر عمومى 
سپرى نمى  شود. گفتنى است كه همه اشكال مزاحمت هاى جنسى به هم مرتبط اند و به وسيله همان نگرش هاى 
اجتماعى و فرهنگى پشتيبانى مى شوند. نگرش حاكم بر جامعه كه به ويژه توسط رسانه هاى عمومى نيز به شدت 
تقويت مى شود، كاملاً به ضرر زن بوده و در بيشتر موارد نوع رفتار و مدل پوشش زن را در بروز چنين رفتارهايى 
مؤثر مى دانند. واكنش هاى انفعالى دختران و زنان نسبت به مزاحمت هاى خيابانى ناشى از استيصال آنان 
در مقابل مزاحمت هاى خيابانى و تجربه روزمره آنها از چنين مزاحمت هايى خود ناشى از جامعه اى مردسالار 
است. در بطن چنين فرهنگ مردسالارانه اى، زنان به عنوان قربانيانِ آسيب ديده اين نوع رايج از خشونت عليه 
زنان و مزاحمت هاى خيابانى و جنسى توسط مردان، سعى دارند تا با ناديده انگارى و بى توجهى انتخابى، 
صدمه و آزارى را كه هر روز تكرار مى شود كم اهميت جلوه داده و به مسير پيش رو، خوش بين باقى بمانند.

پيشنهادها: به طور كلى درخصوص مزاحمت هاى جنسى دو موضوع اهميت و تأثير زيادى دارد. اول 
آموزش و آگاهى بخشى عمومى و دوم ايفاى نقش قانون. تجربه نشان داده  است كشورهايى كه رسانه ها 
و سيستم مديريتى و اجرايى شان در آموزش، اطلاع رسانى و آگاهى بخشى به مردم در اين زمينه موفق 
زيرا  بوده اند؛  جنسى  مزاحمت هاى  خاص  به طور  و  زنان  عليه  خشونت  كاهش  شاهد  كرده اند،  عمل 
بخشى از آموزش به آگاه كردن افراد از مجازاتِ ارتكاب چنين جرائمى تخصيص مى يابد و بى ترديد 
كمتر كسى پيدا مى شود كه با اطلاع از جرم بودن و عواقب قانونى يك عمل، باز دست به ارتكاب آن 

بزند؛ به ويژه اگر مجازات شامل محروميت هاى جدى شود.
در حوزه مزاحمت هاى خيابانى، اصلاح، شفافيت و كارآمدى قوانين؛ كليد بهبود مزاحمت عليه زنان 
است. ماده 619 قانون مجازات اسلامى اذعان مى دارد: «هركس در اماكن عمومى يا معابر، متعرض يا مزاحم 
اطفال و زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت، به آنان توهين كند، به حبس از دو تا 
شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد»؛ قانون موصوف براى رسيدن به حد مطلوب تأثيرگذارى، 
به بازنگرى نياز دارد. زيرا يكى از معضلات قانون ما در حوزه مسائل زنان، ابهام و كلى گويى در زبان و 
نبود امكان اثبات جرائم براساس «حداقل ادله اقناع كننده و كافى» است. يعنى از يك سو با تعاريف كلى 
و مبهم در متن قانون مواجه هستيم كه نياز به شفافيت بيشتر براى تعيين مصاديق جرائم دارد و از سوى 
ديگر هنگام مواجهه با مسئله، براى اثبات آن به منظور بهره مندى از مواهب قانون، دچار مشكل مى شويم.
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از آن جا كه جرائمى مانند مزاحمت هاى خيابانى به بنياد امنيت و آرامش روانى نيمى از جامعه ضربه جدى وارد 
مى كند و مى تواند در عرصه هاى كار و فعاليت اجتماعى- اقتصادى زنان آثار منفى متعددى بگذارد، در بسيارى 
از جوامع توسعه يافته تلاش مى شود در كنار آموزش، روش هاى اثبات و پيگيرى قانونى مرتكبان اين گونه جرائم 
تسهيل شود. براى مثال، ثبت دقيق جرائم مزاحمت، تعرض و خشونت عليه زنان در پرونده  اجتماعى افراد و توجه 
ويژه به اين دسته از جرائم هنگام دريافت گواهى فقدان سوء پيشينه براى استخدام و ممنوعيت ها و محروميت هايى 
كه براى مرتكبان اين جرائم به صورت موقت، مقطعى يا مادام العمر قائل مى شوند، در پيشگيرى از وقوع و گسترش 
اين جرائم نقش زيادى دارد. همچنين درنظر گرفتن اقدامات حمايتى براى آسيب ديدگان اين جرائم به طورى كه 
به مجرم اجازه هيچ اقدام و عمل و مواجهه مجددى با آسيب ديده را ندهد و براى ارتكاب احتمالى تنبيه جدى درنظر 

بگيرد، از ضرورت هاى بازنگرى قوانين حوزه خشونت عليه زنان است.
تأمل در سه سطح 1. بازنگرى و تدوين قوانين تكميلى و حمايتى در نحوه اثبات جرائم مزاحمت خيابانى 
و خشونت عليه زنان؛ 2. بازنگرى روش هاى تنبيهى و درنظر گرفتن محروميت هاى شغلى، استخدامى، 
اجتماعى و مانند آن، به صورت مقطعى و درازمدت براى مجرمان اين حوزه و 3. درنظر گرفتن چتر حمايتى 
ويژه از آسيب ديدگان اين نوع جرائم، بايد مورد توجه قانون گذار قرار گيرد تا زنان بدون ترس و نگرانى از روند 

پيگيرى، عواقب احتمالى و نتايج شكايت، بتوانند از حقوق خود دفاع كنند.
مردم بايد كدهاى فرهنگى محيطى كه در آن زندگى مى كنند را ياد بگيرند، كدهاى فرهنگى كه عامه 
مردم قبول و باور دارند و طبق آن رفتار مى كنند. چون نشناختن كدهاى فرهنگى باعث بروز رفتارهايى 

مى شود كه امكان دارد مجرم را در شكار قربانى به اشتباه بيندازد. 
از آن جا كه مجرمان معمولاً به سمت افرادى مى روند كه بتوانند نسبت به آنها تسلط روانى داشته باشند 
مانند اينكه سوژه را بترسانند يا تسليم و ترغيبش كنند، بايد با شناختن اين اصول آنها را ناكام گذاشت: 
الف. حفظ خونسردى؛ ب. پرهيز از ناسزاگويى و پرخاشگرى؛ ج. التماس نكردن و د. درخواست از پليس 

110 براى حضور در محل يا اعلام مشخصات مزاحم به پليس 110.
از آنجايى كه زنان بيشتر مورد مزاحمت هاى خيابانى قرار مى گيرند بايد از پوشيدن لباس ها و انجام 
حركاتى كه ممكن است باعث شود افراد نگاه نادرستى به آنها داشته باشند، جلوگيرى كنند. در اين كه بايد با 
اشخاص متجاوز برخورد شود شكى نيست اما بانوان نيز مى توانند مراقب رفتار خود باشند و كارى نكنند كه 
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تصور اشتباهى از آنها در ذهن ديگران به وجود آيد كه به مشكلاتى مانند مزاحمت هاى خيابانى منجر شود. در 
عين حال نبايد زنان را از شكايت و تعقيب اين موارد ترساند، بلكه بايد به آنها جرأت داد كه در صورت بروز 
چنين مواردى، جامعه و قانون حامى آنها هستند تا مزاحمان با خيال راحت اين گونه اقدامات را تكرار نكنند.
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